
دوشــنبه 2 شــهریور 1405| 11 ربیــع‌الاول 1448|12| روزنامه جوان | ‌شماره 7677    

88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

جهش قيمت در مبدأ توليد، بهــار ۱۴۰۵ را به 
يكي از دوره‌هاي پرشــتاب افزايش هزينه در 
بخش كشــاورزي و دامپروري تبديل كرد، به 
طوري كه شــاخص قيمت توليدكننده زراعت، 
باغداري و دامداري ســنتي با رشــد نقطه‌اي 
126/1 درصدي به 811/5 رســيد، در حالي كه 
مرغداري‌هــاي صنعتي تورم نقطــه‌اي211/2 
درصدي و گاوداري‌هــاي صنعتي تورم 145/3 
درصدي را ثبت كردند. همزمان تورم ســالانه 
هر ســه بخش افزايش يافت و فشار هزينه در 
حلقه توليد محصولات غذايي بيشــتر شــد. 

     
در بهار ۱۴۰۵، شــاخص قيمت توليدكننده بخش 
»زراعت، باغداري و دامداري سنتي« بر مبناي سال 
پايه ۱۴۰۰ به عدد 811/5 رســيد كه در مقايسه با 
بهار سال گذشــته افزايش 126/1 درصدي را ثبت 
كرده اســت. به‌عبارتي ميانگين قيمــت دريافتي 
توليدكنندگان اين بخش براي محصولات توليدشده 
در داخل كشور طي يك‌سال بيش از دو برابر شده و 
در شرايطي رخ داده است كه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 
اين بخش در فصل قبل 74/1 درصد بود و در فاصله 

يك فصل ۵۲ واحد درصد افزايش يافت. 
افزايش نقطه‌اي قيمت‌ها فقط بخــش قابل توجه 
آمار بهار نيست، زيرا نرخ تورم سالانه اين بخش نيز 
در چهار فصل منتهي به بهار ۱۴۰۵ به 83/4 درصد 
رسيد كه اين نرخ در فصل قبل 63/7 درصد ثبت شده 
بود. بنابراين 19/7 واحد درصــد افزايش پيدا كرده 
اســت. فاصله ميان تورم نقطه‌اي 126/1 درصدي 
و تورم ســالانه 83/4 درصدي نيز از شــتاب بيشتر 
افزايش قيمت‌ها در ماه‌هــا و فصل‌هاي نزديك‌تر به 

بهار حكايت دارد. 
در تركيب گروه‌هــاي مختلف زراعــت و باغداري، 
غلات بالاترين نــرخ افزايش قيمت را داشــته‌اند و 
تورم نقطه‌به‌نقطه اين گروه در بهار ۱۴۰۵ به 183/9 
درصد رســيد. در مقابل، ســبزيجات و حبوبات با 
نرخ 86/2  درصــد پايين‌ترين تورم نقطه‌اي را ميان 
گروه‌هاي اعلام‌شده ثبت كردند كه فاصله نزديك به 
۹۸ واحد درصدي ميان اين دو گروه، شدت متفاوت 
افزايش قيمت محصولات كشاورزي را در بهار امسال 

آشكار مي‌كند. 
در مقياس سالانه نيز غلات در صدر افزايش قيمت 
قرار گرفتند و تورم سالانه اين گروه به 118/3 درصد 
رســيد و پايين‌ترين نرخ تورم سالانه به پرورش بز و 
بزغاله سنتي اختصاص داشت كه 51/8 درصد ثبت 
شد. بنابراين حتي پايين‌ترين نرخ ثبت‌شده در ميان 
اقلام و گروه‌هاي مورد بررسي نيز از افزايش قابل توجه 
هزينه و قيمت توليد نسبت به ميانگين چهار فصل 

قبل خبر مي‌دهد. 
  مرغداري صنعتي با جهش شديدتر قيمت 

روبه‌رو شد
در بخــش مرغداري‌هاي صنعتي، شــتاب افزايش 

قيمت از ســطح ثبت‌شــده در زراعــت و دامداري 
ســنتي نيز بالاتر رفت، به طوري كه شاخص قيمت 
توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور 
در بهار ۱۴۰۵ به 1106/2 رســيد كه اين شاخص 
نســبت به فصل قبل 62/9 درصد افزايش داشت و 
تورم نقطه‌به‌نقطه آن به 211/2 درصد رســيد. نرخ 

تورم سالانه نيز ۱۰۲ درصد اعلام شد. 
تورم فصلي 62/9 درصدي مرغداري‌هاي صنعتي در 
مقايسه با نرخ 41/6 درصدي فصل قبل، 21/3 واحد 
درصد بيشتر شده اســت. در ميان اقلام اين بخش، 
جوجه يك‌روزه با افزايش قيمــت 261/5 درصدي 
در يك فصل بالاترين رشد را ثبت كرد و مرغ حذفي 
با افزايش 16/2 درصــدي پايين‌ترين تورم فصلي را 
داشت. طبعاً فاصله ميان اين دو رقم نشان مي‌دهد 
فشار قيمتي در زنجيره مرغداري در همه اقلام يكسان 
نبوده و بيشترين جهش در نهاده و قلمي رخ داده است 

كه مستقيماً در چرخه توليد مرغ نقش دارد. 
شدت افزايش قيمت در مقايسه با بهار سال گذشته 
نيز بيشتر بوده است، به طوري كه تورم نقطه‌به‌نقطه 
محصولات مرغداري‌هاي صنعتي از 108/4 درصد 
در فصل قبل به 211/2 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسيده 
و 102/8 واحد درصد افزايش يافته اســت. در ميان 
اقلام، مرغ گوشتي با تورم نقطه‌اي 262/2 درصدي 
در بالاترين سطح قرار گرفت و مرغ حذفي با 57/4 

درصد كمترين نرخ را داشت. 
در محاسبه تورم سالانه نيز نرخ ۱۰۲ درصدي ثبت 
شــد كه نســبت به رقم 53/9  درصدي فصل قبل، 
48/1 واحد درصد افزايش دارد و مرغ گوشتي با تورم 
سالانه 135/5 درصد بيشترين رشد را در ميان اقلام 

مرغداري صنعتي ثبت كرد و مرغ حذفي با نرخ ۹/۲۳ 
درصد در پايين‌ترين ســطح قرار گرفت. اين تفاوت 
ميان اقلام نشــان مي‌دهد افزايش قيمت محصول 
نهايي و اقلام مختلف توليد در يك مســير حركت 

نكرده است. 
آمار استاني مرغداري‌ها نيز دامنه متفاوت افزايش 
قيمت را در كشــور آشــكار مي‌كند، به طوري كه 
بيشترين رشد شاخص كل نسبت به فصل قبل در 
اســتان گيلان با 138/7 درصد ثبت شد و خراسان 
شمالي با افزايش 8/7  درصدي كمترين رشد فصلي را 
داشت. همچنين مقايسه شاخص بهار ۱۴۰۵ با فصل 
مشابه سال قبل نيز نشــان مي‌دهد همه استان‌ها با 
افزايش قيمت مواجه بوده‌اند و بوشهر با رشد 340/2 
درصدي بالاترين افزايش نقطه‌اي را ثبت كرد و قزوين 
با 143/3 درصد پايين‌ترين نرخ افزايش را در ميان 

استان‌هاي مورد بررسي داشت. 
  گاوداري صنعتي نيز در مسير افزايش قيمت 

قرار گرفت
در گاوداري‌هاي صنعتي، سرعت رشد قيمت كمتر 
از مرغداري‌ها بود، اما همچنان در سطح بالايي قرار 
داشت، به طوري كه شاخص قيمت توليدكننده اين 
بخش در بهار ۱۴۰۵ به 962/2 رســيد كه نســبت 
به فصل قبــل 21/8 درصد افزايش يافــت و تورم 
نقطه‌به‌نقطه آن به 145/3 درصد رسيد و تورم سالانه 

نيز ۷/۹۷ درصد ثبت شد. 
تورم فصلي گاوداري‌هاي صنعتي نسبت به فصل قبل 
كاهش داشته است و اين نرخ در زمستان ۴۳ درصد 
بود و در بهار به 21/8درصد رسيد كه كاهش 21/2 
واحد درصدي را نشان مي‌دهد. با وجود اين كاهش 

فصلي، تورم نقطه‌به‌نقطه از 130/8 درصد به 145/3 
درصد افزايش يافت و 14/5 واحد درصد بيشتر شد. 
بنابراين كاهش سرعت رشــد قيمت در فاصله دو 
فصل، هنوز نتوانســته نرخ افزايش قيمت نسبت به 

سال گذشته را پايين بياورد. 
در ميان اقلام گاوداري صنعتي، شير با تورم فصلي 
24/7 درصد بيشترين افزايش را داشت و كود با نرخ 
18/7 درصد كمترين رشــد فصلي را ثبت كرد. در 
مقايسه با بهار سال گذشته، گاو زنده كشتاري با تورم 
نقطه‌اي 157/2 درصد در بالاترين سطح قرار گرفت 
و تورم نقطه‌اي كود 48/9  درصد بود و كمترين نرخ را 

ميان اقلام مورد بررسي داشت. 
تورم ســالانه گاوداري صنعتي نيز به 97/7 درصد 
رسيد كه نســبت به 65/2 درصد فصل قبل، 32/5 
واحد درصد افزايش داشــته اســت. شــير با تورم 
سالانه 107/8 درصد بالاترين رشد را در ميان اقلام 
اين بخش ثبــت كرد و كود با نــرخ 45/1 درصد در 

پايين‌ترين سطح قرار گرفت. 
در سطح اســتاني، شــاخص قيمت گاوداري‌هاي 
صنعتي در بهار ۱۴۰۵ در همه اســتان‌ها نسبت به 
فصل قبل افزايش يافت، به طوري كه استان البرز با 
رشد 47/4 درصدي بيشترين افزايش فصلي را داشت 
و هرمزگان با رشــد 2/9 درصدي كمترين افزايش 
را ثبت كرد. مقايســه با فصل مشــابه سال قبل نيز 
دامنه گسترده‌اي از رشد قيمت را در استان‌ها نشان 
مي‌دهد و استان مركزي با افزايش 182/7 درصدي 
بالاترين نرخ رشد را داشت و سيستان و بلوچستان با 
رشد 83/2 درصدي در پايين‌ترين سطح قرار گرفت. 
مجموع اين ارقام، فشــار فزاينــده قيمت در بخش 

توليــد محصــولات كشــاورزي و دامپــروري را 
در بهار ۱۴۰۵ ترســيم مي‌كند، چراكه شــاخص 
بخش زراعت، باغــداري و دامداري ســنتي با عدد 
811/5، مرغداري‌هاي صنعتي با شاخص 1106/2و 
گاوداري‌هاي صنعتي با شــاخص 962/2 ، همگي 
فاصله زيادي با سطح پايه ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ پيدا 
كرده‌اند. البته اين اعداد به تنهايي به معناي افزايش 
يكســان قيمت همه محصولات نيســتند، زيرا هر 
شــاخص از مجموعه‌اي از اقلام با وزن‌هاي متفاوت 

تشكيل شده است. 
از نظر نرخ تورم نقطــه‌اي، مرغداري‌هاي صنعتي با 
211/2 درصد بالاترين افزايش را ميان ســه بخش 
مورد بررسي داشته‌اند و پس از آن زراعت، باغداري 
و دامداري ســنتي با 126/1 درصد و گاوداري‌هاي 
صنعتي با 145/3 درصد قرار دارند. ترتيب اين ارقام 
نشان مي‌دهد فشار قيمت در بخش‌هاي مختلف توليد 
يكسان نبوده و زنجيره مرغداري با سرعت بيشتري در 
حال انتقال افزايش قيمت به سطح توليد بوده است. 

تورم سالانه نيز وضعيت مشــابهي دارد، چراكه نرخ 
۱۰۲ درصدي مرغداري‌هاي صنعتي بالاتر از تورم 
97/7 درصدي گاوداري‌هاي صنعتي و 83/4 درصدي 
زراعت، باغداري و دامداري سنتي قرار گرفته است. 
افزايش همزمان تورم سالانه هر سه بخش نسبت به 
فصل قبل، از تداوم روند صعودي هزينه‌ها در سطح 
توليد حكايت دارد، هرچند شدت اين افزايش ميان 
بخش‌ها و حتي ميان استان‌هاي مختلف متفاوت بوده 
است. براي مصرف‌كننده، اين آمار به معناي افزايش 
قطعي و هم‌اندازه قيمت تمام محصــولات در بازار 
نيست، زيرا ميان قيمت توليدكننده و قيمت نهايي 
مصرف‌كننده حلقه‌هاي ديگري مانند حمل‌ونقل، 
فرآوري، بســته‌بندي، عمده‌فروشي، خرده‌فروشي 
و سياســت‌هاي تنظيم بازار قرار دارد. با اين حال، 
افزايش شديد شاخص قيمت در مبدأ توليد، هزينه 
تأمين مواداوليه و محصولات خام را بالا مي‌برد و در 
صورت انتقال اين هزينه‌ها به مراحل بعدي زنجيره، 
فشار بيشــتري بر قيمت نهايي محصولات غذايي 

وارد مي‌شود. 

حدنگاري اگر با هدف تثبيت مالكيت، پايــان دادن به اختلافات ثبتي و جلوگيري از 
تعرض به حقوق كشاورزان انجام شود، اقدامي ضروري در نظام مديريت زمين است 
و هيچ نظام حقوقي سالمي نمي‌تواند نسبت به حدود، مالكيت و سابقه بهره‌برداري 
ميليون‌ها قطعه زمين بلاتكليف بماند، اما مسئله از جايي آغاز مي‌شود كه يك اقدام 
فني و ثبتي، بدون توضيح دقيق درباره آثار حقوقي آن، در برابر كشاورزي قرار مي‌گيرد 
كه دهها سال زمين را در اختيار داشته و روي آن كشت كرده و زندگي خانواده‌اش را با 
درآمد همان زمين اداره كرده است. بنابراین در اين وضعيت، دعوت يا الزام به تحديد 
حدود اگر با ادبيات تهديد، فشار و بي‌اعتمادي همراه شود، طبيعي است كه به جاي 

ايجاد امنيت، نگراني و نارضايتي ايجاد كند. 
قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، حدنگاري را مجموعه‌اي از عمليات نقشه‌برداري، 
تطبيق نقشه با وضعيت واقعي ملك و ثبت اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي آن تعريف 
كرده و همين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك را متولي اجراي حدنگاري دانسته و 
مقرر كرده است موقعيت و حدود املاك و اراضي دولتي و غيردولتي مشخص و تثبيت 
شود. بنابراين از نظر فني، حدنگاري به خودي خود مساوي با سلب مالكيت نيست و 

نقشه حدنگار قرار است وضعيت موجود و حقوق قانوني ملك را دقيق‌تر ثبت كند. 
اما نگراني كشاورزان را هم نمي‌توان با يك تعريف حقوقي كنار گذاشت، چراكه بخش 
مهمي از اختلافات اراضي كشاورزي كشور اساساً محصول اجراي همزمان قوانين و 
تصميمات تاريخي است و سازمان امور اراضي اعلام كرده است كه حدود ۱۵ ميليون 
هكتار از اراضي كشاورزي كشور مشــمول طرح رفع تداخلات شده‌اند و ريشه بخش 
مهمي از اين تداخلات نيز به اجراي قوانين اصلاحات ارضي و قانون ملي شدن جنگل‌ها 
و مراتع در دهه ۱۳۴۰ بازمي‌گردد. لذا هنگامي كه دو نظام حقوقي بر يك عرصه اعمال 
شده باشند، تعيين مرز ميان اراضي ملي و غيرملي فقط يك عمليات نقشه‌برداري نيست 
و پاي سابقه مالكيت، اسناد، تصرف، عكس‌هاي هوايي، سوابق ثبتي و تصميمات مراجع 
قانوني به ميان مي‌آيد. ضمنا كشاورزي كه زمين را از پدر و جد خود به ارث برده است، 
ســند عادي يا اصلاحات ارضي در اختيار دارد و سال‌ها در آن كشت كرده و ماليات و 
هزينه‌هاي توليد پرداخته است، بنابراین  نبايد در برابر يك نقشه جديد احساس كند 
كه سابقه چند ده ساله‌اش ناگهان هيچ ارزش حقوقي ندارد. از طرفي نقشه، ابزار اثبات 
و تثبيت حدود است و جايگزين بررسي مالكيت نيست و اگر نتيجه عمليات حدنگاري 
با مدارك و سوابق بهره‌بردار تعارض پيدا كند، نخستين وظيفه دستگاه اجرايي بايد 

بررسي دقيق تعارض و فراهم كردن امكان اعتراض و رسيدگي بي‌طرفانه باشد. 
از همين منظر، اصرار بر سرعت اجراي طرح بدون توجه همزمان به كيفيت رسيدگي، 
خطرناك است و خود مسئولان سازمان امور اراضي نيز در گزارش‌هاي رسمي تأكيد 
كرده‌اند كه ارزيابي عملكرد نبايد صرفاً براساس تعداد پرونده‌هاي مختومه صورت بگيرد 
و دقت، صحت اطلاعات، كيفيت بررسي‌ها و رعايت ضوابط قانوني اهميت دارد. اين 
تأكيد نيز كاملًا درست است، زيرا در حوزه زمين، يك خطاي چند متري روي نقشه يا 
يك اشتباه در تشخيص سابقه حقوقي يك قطعه، ممكن است به اختلافي چندين ساله 

ميان دولت و يك خانواده كشاورز منجر شود. 

آمار رسمي نيز نشــان مي‌دهد كه اين موضوع در مقياس كوچكي مطرح نيست. 
طبق اعلام صورت گرفتــه، ۹۲ درصد از ۱۵ ميليون هكتار اراضي مشــمول رفع 
تداخلات تا مرداد ۱۴۰۴ تعيين تكليف شده بود. با اين حساب حدود 1/2ميليون 
هكتار همچنان در انتظار تعيين تكليف قرار داشــته است و وقتي چنين سطحي 
از اراضي درگير اختلافات تاريخي است، دستگاه اجرايي بايد حساسيت بيشتري 
نسبت به حقوق بهره‌برداران نشان دهد. عدد 1/2ميليون هكتار فقط يك رقم اداري 
نيست و پشت هر قطعه آن سابقه مالكيت، معيشت، سرمايه‌گذاري و زندگي يك 

يا چند خانوار قرار دارد. 
از طرف ديگر، قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول نيز اهميت اسناد و 
ثبت رسمي را افزايش داده است كه در ماده يك، آثار سنگيني براي معاملات ثبت‌نشده 
پيش‌بيني كرده و مالك رسمي را شخصي دانسته است كه ملك به نام او در دفتر املاك 
سازمان ثبت اسناد و املاك ثبت شده باشد يا ملك را از مالك رسمي به ارث برده باشد. 
چنين ساختاري ضرورت تعيين تكليف اسناد و وضعيت ثبتي اراضي كشاورزي را بيشتر 
مي‌كند، اما همين ضرورت نبايد بهانه‌اي براي ناديده گرفتن حقوق اشخاصي شود كه 

سال‌ها در زمين حضور و سابقه بهره‌برداري داشته‌اند. 
مسئله اصلي در سياســت زمين، انتخاب ميان حدنگاري و حقوق كشاورز نيست و 
حدنگاري دقيق اتفاقاً وقتــي ارزش دارد كه حقوق كشــاورز را دقيق‌تر ثبت و از آن 
حفاظت كند. اختلاف وقتي ايجاد مي‌شود كه كشاورز تصور كند مأموريت دستگاه 
اجرايي پيش از آنكه »تعيين تكليف عادلانه« باشد، »تعيين تكليف سريع« است. اين 
تفاوت در نگاه، براي موفقيت طرح اهميت بنيادي دارد و دستگاه دولتي بايد به جاي 
مطالبه صرف تبعيت، فرآيند را براي مردم قابل فهم كند و كشاورز بايد بداند چه نقشه‌اي 
مبناي تحديد قرار گرفته و چه سوابقي بررسي شده است، مرجع تشخيص كدام است 
و در صورت اعتراض چه مهلتي دارد، اعتراض او در كجا رسيدگي مي‌شود و تصميم 

نهايي چه مرجع قانوني دارد. 
رفع تداخلات نيز بايد با همين حساسيت دنبال شود و سازمان امور اراضي صراحتاً رفع 
تداخلات را پيش‌نياز تثبيت مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي معرفي كرده است. 
لذا اين تعبير وقتي براي كشاورز معنا پيدا مي‌كند كه نتيجه نهايي فرآيند، امنيت بيشتر 
براي بهره‌بردار باشد و اگر كشاورزي پس از سال‌ها بلاتكليفي با نقشه‌اي مواجه شود كه 
بخشي از زمين مورد استفاده او را خارج از محدوده مالكيت يا بهره‌برداري قانوني قرار 
مي‌دهد و راه اعتراض مؤثر و كم‌هزينه‌اي هم پيش روي او نباشد، طبيعي است كه از 

طرح استقبال نكند. 
دولت حق دارد حدود اراضي ملي، دولتي و خصوصي را مشخص كند و از منابع طبيعي 
حفاظت كند و ايضاً كشاورز نيز حق دارد در برابر تصميمي كه مالكيت يا حقوق مكتسبه 
او را تحت تأثير قرار مي‌دهد، دلايل خود را ارائه كند و از يك رسيدگي دقيق برخوردار 
باشد. اين دو حق در برابر يكديگر نيستند و اتفاقاً حدنگاري زماني مشروعيت اجتماعي 

پيدا مي‌كند كه هر دو همزمان رعايت شوند. 
بنابراين خطاب به مديران حوزه زمين بايد تأكيد شود كه كشاورز را با تحديد حدود 
نترسانيد و اگر هدف تثبيت مالكيت است، فرآيند تحديد بايد براي صاحب زمين نشانه 
امنيت باشد، نه تهديد به از دست دادن زمين. اگر دولت نسبت به ملي بودن بخشي از 
يك عرصه ادعايي دارد، بايد مستندات فني و حقوقي آن را روشن كند و اگر كشاورز 
نيز مدعي مالكيت يا حق قانوني اســت، مدارك او بايد با همان جديت بررسي شود. 
هيچ نقشه‌اي نبايد جاي رســيدگي حقوقي را بگيرد و هيچ سرعت اداري نبايد دقت 

كارشناسي را قرباني كند. 
ضمنا حدنگاري را بايد از يك عمليات صرفاً ثبتي به يك پيمان حقوقي ميان دولت و 
مردم تبديل كرد. كشاورز بايد مطمئن باشد كه ثبت مختصات زمين به معناي پاك 
شدن سابقه او نيست و تحديد حدود براي گرفتن زمين طراحي نشده است. اگر دولت 
چنين اطميناني را ايجاد كند، بخش مهمي از مقاومت اجتماعي در برابر طرح از بين 
مي‌رود، اما اگر زبان تهديد، اجبار و بي‌توضيح جاي گفت‌وگو و رسيدگي دقيق را بگيرد، 

حتي يك طرح فني و ضروري نيز با بي‌اعتمادي مواجه خواهد شد. 

تجــارت خارجي كشــورمان نبايــد بــه تصميم يك 
كشــورک گره بخورد و توقف يا محدود شــدن مبادلات 
مالي و تجاري شيخ‌نشــين امارات با ايران، وابســتگي 
شــكل‌گرفته در شــبكه تجارت خارجي را به مسئله‌اي 
جدي تبديل كرده اســت. ضرورت دارد تهــران از اين 
فرصت براي كاهش نقش هاب‌هاي واســطه‌اي اســتفاده 
كند، چراكه امارات در دو تا ســه دهه گذشــته، به مسير 
صادرات، واردات و تجارت مالي ايران بدل شــده است و 
بازآرايي اين مســيرها بايد بدون فوت وقت دنبال شود. 

     
ايران قرن‌ها پيش از شكل‌گيري شيخ‌نشين امارات، يكي از مراكز 
مهم تجارت منطقه و جهان بوده و موقعيت جغرافيايي كشورمان 
امكان ارتباط ميان شــرق و غرب را فراهم كرده اســت. بنابراين 
وابستگي امروز به يك هاب تجاري در جنوب خليج فارس، بخشي 
از ذات اقتصاد ايران نيست و بيشتر حاصل شرايطي است كه تجارت 
خارجي كشور در دوره تحريم با آن روبه‌رو شده است. البته اگر يك 
كشور خارجي در تجارت ايران نقش واسطه‌اي پيدا كند و تصميم 
سياسي همان كشور مســير مبادلات را مختل كند، ادامه همان 
ساختار ريسك بيشتري خواهد داشت. بنابراين بايد شبكه‌اي ساخته 

شود كه نبود يك مسير، تجارت كشورمان را متوقف نكند. 
از طرفي مسير جايگزين نيز نبايد دوباره به يك هاب تازه تبديل شود 
و اگر تجارت ايران از كشورك امارات به كشور ديگري منتقل شود 
و همان تمركز در نقطه‌اي ديگر شكل بگيرد، فقط محل وابستگي 
تغيير كرده است. بنابراين سياست تجاري كشور بايد به سمت چند 
مسير همزمان حركت كند تا واردكننده و صادركننده ايراني براي 

ادامه فعاليت، انتخاب‌هاي بيشتري در اختيار داشته باشند. 
ايران از نظر جغرافيايي براي اين تغيير ظرفيت دارد، چراكه بنادر 
جنوبي كشورمان امكان ارتباط مستقيم با آب‌هاي آزاد را فراهم 
مي‌كنند و مرزهاي زميني نيز مســيرهاي متعددي را در اختيار 
تجارت ايران قرار داده‌اند. عمان، هند و پاكستان در جنوب و شرق، 
تركيه در غرب و روسيه و كشورهاي آســياي مركزي در شمال، 
هركدام بخشــي از نيازهاي تجاري ايران را پوشــش مي‌دهند. 
اســتفاده از اين ظرفيت‌هــا البته به زيرســاخت، توافق تجاري، 
حمل‌ونقل مناسب و ســازوكار مالي نياز دارد و صرفاً با تغيير نام 

مسيرها اتفاق نمي‌افتد. 
بندرهاي ايران در اين ميان نقش مهمي دارند و وقتي بخشــي از 

تجارت از يك هاب خارجي عبــور مي‌كند، ارزش افزوده‌اي كه از 
حمل، انبارداري، خدمات بندري و فعاليت‌هاي واسطه‌اي ايجاد 
مي‌شود نيز در همان شــبكه باقي مي‌ماند. بنابراین تقويت بنادر 
داخلي و اتصال آنها به شبكه ريلي و جاده‌اي، امكان انتقال بخشي 
از اين فعاليت‌ها به داخل كشــور را فراهم مي‌كند و طبعاً چنين 
تغييري هم بــراي تجارت خارجي اهميــت دارد و هم به تقويت 

زيرساخت‌هاي داخلي كمك مي‌كند. 
مسئله مالي نيز بايد همزمان با مسير كالا حل شود و اگر واردكننده 
ايراني بتواند كالا را از مسير ديگري وارد كند، اما براي پرداخت پول 
همچنان به همان شبكه محدود وابسته بماند، مشكل اصلي پابرجا 
خواهد بود. بنابراين تنوع روش‌هاي پرداخت، ايجاد ارتباط مالي با 
شركاي تجاري مختلف و استفاده از ظرفيت توافق‌هاي دوجانبه، 

بخشي از نياز تجارت ايران را پاسخ خواهد داد. 
در بخش صادرات نيز شرايط مشــابهي وجود دارد و صادركننده 
ايراني نبايد براي دسترســي به مشــتري خارجي به يك واسطه 
منطقه‌اي وابسته باشد. طبعاً ارتباط مستقيم با خريداران، توسعه 
دفاتر تجاري در بازارهاي هدف و شناخت دقيق مقررات كشورهاي 
مقصد، مســير صادرات را كوتاه‌تــر مي‌كند. لــذا هرچه ارتباط 

توليدكننده ايراني با خريدار نهايي بيشــتر شــود، نقش واسطه 
نيز كمتر خواهد شد و سهم بيشــتري از ارزش معامله در اختيار 

صادركننده باقي خواهد ماند. 
حذف ســايه امارات از تجارت خارجي ايران البته به معني بستن 
درهاي تجارت با اين كشورك نيســت و مي‌تواند در آينده دوباره 
يكي از شركاي تجاري ايران باشــد، اما جايگاه آن بايد مانند هر 
شريك ديگري تعريف شود و كشوري كه يك روز مسير تجارت را 
باز مي‌گذارد و روز ديگر آن را محدود مي‌كند، نبايد در موقعيتي 
قرار داشته باشد كه ادامه تجارت ايران به تصميم آن وابسته شود. 

  جاي نگراني نيست
به گفته فعالان اقتصادي، بابت دسترســي به كالا براي چند ماه 
آينــده نگراني جدي وجود نــدارد و پيش‌بيني‌هــاي لازم براي 
تأمين نياز داخلي انجام شده است. بنابراين كاهش نقش امارات 
در تجــارت خارجي ايران، برخــاف برخي نگراني‌هــا، لزوماً به 
معناي ايجاد كمبود يا توقف جريان واردات نيســت و بخش قابل 
توجهي از كالاهايي كه از امارات وارد ايران مي‌شــوند، توليد اين 
كشورك نيستند و امارات در بسياري از موارد نقش واسطه، مركز 
بازصادرات، محل تجميع كالا يا ارائه‌دهنده خدمات تجاري و مالي 

را دارد. در نتيجه مي‌توان با بازطراحي مسير، همان كالا را از مبدأ 
اصلي يا از مسيرهاي جايگزين وارد كرد. 

اهميت اين تغيير در آن است كه تجارت خارجي ايران نبايد به تصميم 
يك هاب منطقه‌اي وابسته باشد و ممكن اســت در شرايط عادي، 
تمركز بخشي از مبادلات در يك مسير مزيت‌هايي مانند سرعت و 
سهولت داشته باشــد، اما همين تمركز در زمان اختلاف سياسي يا 
محدوديت مالي به نقطه ضعف تبديل مي‌شود و اگر يك مسير مختل 
شود و مسير ديگري آماده نباشد، هزينه تصميم يك كشور خارجي را 

فعال اقتصادي و در نهايت اقتصاد ايران پرداخت خواهد كرد. 
از اين رو، حتــي اگر امارات هيچ محدوديتي بــراي تجارت با ايران 
ايجاد نمي‌كرد، كاهش وابستگي به اين كشور بايد در دستور كار قرار 
مي‌گرفت. ايران براي تجارت خارجي گزينه‌هاي متعددي دارد و نبايد 
ظرفيت بنادر جنوبي، مرزهاي زميني و موقعيت جغرافيايي كشور 
صرفاً به دليل عادت شكل‌گرفته در سال‌هاي گذشته كنار گذاشته 
شود. نكته مهم همين است كه سياست جايگزيني نبايد به ايجاد 
يك وابستگي تازه منجر شــود. هدف، پيدا كردن »امارات دوم« 
نيست؛ هدف ايجاد شبكه‌اي از مسيرهاي متعدد است تا توقف يك 
مسير، تجارت كشور را متوقف نكند. در كنار آن بايد حمل‌ونقل، 
بنادر، راه‌آهن، گمرك و سازوكارهاي مالي نيز تقويت شوند، زيرا 
تغيير مسير كالا بدون حل مسئله پرداخت و لجستيك، وابستگي 

را فقط از يك نقطه به نقطه‌اي ديگر منتقل مي‌كند. 
كاهش نقش امارات همچنين مي‌تواند بخشــي از ارزش افزوده 
تجارت را به داخل كشــور بازگرداند و توســعه بنادر، انبارداري، 
حمل‌ونقل و خدمات تجاري داخلي، فعاليت‌هايي را كه امروز در 
هاب‌هاي خارجي انجام مي‌شود، به اقتصاد ايران نزديك‌تر مي‌كند. 
در صادرات نيز ارتباط مستقيم‌تر توليدكننده با خريدار خارجي، 
وابستگي به واســطه‌ها را كاهش مي‌دهد و امكان شناخت بهتر 
بازار و افزايش سهم صادركننده از ارزش معامله را فراهم مي‌كند. 
بنابراين حذف ســايه امارات به معناي قطع تجارت با اين كشور 
نيست و به معناي حذف وابستگي به آن اســت. امارات مي‌تواند 
يكي از شــركاي تجاري ايران باقي بماند، امــا نبايد تصميم اين 
كشــور تعيين‌كننده ادامه يا توقف تجارت خارجي ايران باشــد. 
شرايط فعلي فرصتي است تا اين وابستگي قديمي كاهش يابد و 
تجارت كشور بر پايه چند مسير، چند شريك و چند سازوكار مالي 
بنا شود؛ تغييري كه در نهايت، ريسك تجارت خارجي ايران را نيز 

كاهش خواهد داد. 

حتي اگر تصميم شيخ‌نشين امارات براي آنچه محدوديت مبادلات با تهران مي‌نامد نيز نبود، بايد بازطراحي مسيرهاي صادرات و واردات و حذف اين كشورك از تجارت خارجي كشورمان با اولويت پيگيري مي‌شد

سايه امارات بايد از سر تجارت خارجي ايران حذف شود

كشاورزان را 
به تحديد زمين تهديد نكنيد

سيد طه شاطري 
  گزارش ۲ 

هادي اسماعيلي 
  يادداشت 

زينب زرين 
  گزارش يك

نگاهي به مسير صعودي قيمت‌ها از مزرعه تا سفره

تورم توليدكننده كشاورزي از ۱۲۶ درصد گذشت
افزايش هزينه‌ها در بخش توليد، تورم نقطه‌اي مرغداري صنعتي، گاوداري صنعتي و بخش سنتي را در بهار امسال به ترتيب به 211/2 ، 145/3  و 126/1 درصد رساند

بهار ۱۴۰۵ با افزايش قابل توجه شــاخص 
قيمت توليدكننده در كشاورزي، مرغداري 
و گاوداري همراه شــد و مرغداري صنعتي 
با تورم نقطه‌اي 211/2درصدي بيشــترين 
رشــد را ثبــت كــرد و شــاخص آن به 
1106/2رسيد. در بخش ســنتي نيز تورم 
نقطــه‌اي 126/1 درصدي و تورم ســالانه 
83/4 درصدي ثبت شد و گاوداري صنعتي 
نيز رشــد نقطه‌اي 145/3 درصدي داشت


